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       ی آن در تحول علوم انسان   ر ی ظن و تاث   ی شناخت اعتبار معرفت 

 ***   نسب   ی ن ی حس   ی مصطف   د ی س        |         **   ی عبدااللهّٰ محمد         |         *   نژاد   ی نجم   مه ی نع 

 کیده  چ 

ظواھر و...است. عمده مباحث    ت ی حج ،  مانند خبر واحد   ی از مباحث عمده در علم اصول بحث ظنون   ی ک ی 
مطرح شده و ارزش معرفت شناسانه آن کمتر مورد توجه بوده    ی اصول   کرد ی ظن با رو   ت ی مطرح شده در حج 

به  ،  نگاشته شده   ی ل ی تحل - ی ف ی مقاله که با روش توص   ن ی موضوع است. ا   ن ی ا   ل ی مقاله تحل   ن ی ا   ی است. مسئله اصل 
  یی نما واقع  ن یی تب  ی برا  ی راھ   کند ی ظنون پرداخته و پس از آن تلاش م   ت ی حج  نه ی در زم   ون ی اصول  دگاه ی د  ان ی ب 

  ت ی از کاشف   ی ظنون واجد مراتب   ن ی که ا   شود ی اثبات م ،  نوشتار   ن ی ا   ده ی برگز   دگاه ی که با توجه به د   ابد ی ظنون ب 
  ت ی به جعل حج   ی از ی امارات ن   گونه ن ی ا   ن ی بنابرا   ست ی ھا ن آن   ات از ذ   رون ی ب   ی امر ،  ھستند و اعتبار امارات معتبر 

  ی ف ی در علوم توص ،  د ی گشا ی ظن م   ت ی حج   ن یی در تب   ی د ی جد   ر ی که مس ظنون علاوه بر آن   یی نما ندارند. اثبات واقع 
روش در سه حوزه «انسان    ن ی از ا   توان ی که م آن   ژه ی پرشمار دارد. به و   د ی فوا   ز ی ن   ی علوم انسان   ژه ی به و   ی رفقھ ی غ 

 «انسان مطلوب» و «روش تحول از وضع موجود به وضع مطلوب» بھره جست.  ،  موجود» 

 

 ھا دواژه ی کل 

   .ت ی و منجز  ت یمعذر ،  ت یحج ، ی علوم انسان ،  ی شناس معرفت ،  ظن 
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 مقدمه 

معرفت  مھم  مسائل  از  است.  نسبت ،  شناسی یکی  معرفت  مختلف  مراتب  میان  سنجی 

 مراتبی است که عبارتند از : معرفت دارای  

 ق جازم صادق ثابت.  ی ا تصد ی الاخص: اعتقاد  نی بالمعنی ی ق ی معرفت  الف)  

 ق جازم صادق. ی ا تصد ی الخاص: اعتقاد  نی بالمعنی ی ق ی معرفت  ب)  

 ق جزمی.  ی ا تصد ی الاعم: اعتقاد  نی بالمعنی ی ق ی معرفت  ج)  

 ) ۳۳- ۳۰ص.  ،  ۱۳۸۷،  (حسین زاده که خود مراتبی دارد.  ،  ق راجح ی ا تصد ی د) معرفت ظنی: اعتقاد  

به    اعتقاد  معنای   به   که   وھم   درمقابل   و   است   راجح   اعتقاد   معنای   ظن در اصطلاح 

بالاترین    و   است   درصد   صد   تا   پنجاه   بین   ظن   صدق   احتمال .  دارد   قرار ،  است   مرجوح 

  وجود   ناچیزی   بسیار   عقلایی   و   عقلی   خلاف   احتمال   آن   در   که   دارد   نام "  مرتبه آن "اطمینان 

 ) ۹۹ص.  ،  الف ۱۳۹۳،  (حسین زاده دارد. 

یابی به مراتبی از یقین  دست ،  انسانی اسلامی  مدعای این نوشتار این است که در علوم 

معرفت  مبانی  در  مثلا  است.  ممکن  الاخص  و  ھستی ،  شناختی بالمعنی  شناختی 

  ی ھا در بخش   ی ول ،  یقین دست یابیم توانیم با استفاده از برھان به  می ،  شناختی علوم انسان 

د  د   ازمند ی ن   ی گر ی مھم  متون  از  ب م ی ھست   ی ن ی استفاده  ن   ن ی ا   شتر ی .  نصوص    ز ی متون  جزو 

  ظنون   . مسئله  این است که آیا این ھستند   ی بلکه ظواھر و دربردارنده معرفت ظن   ؛ ستند ی ن 

  ذاتی  امری  آن  منشا  قطع  مانند  آیا  چست؟  ھا آن  اعتبار  منشا  معتبرند  اگر  و  خیر   یا  معتبرند 

  علمای   میان غالب   این   در  است؟   بیرونی   امری ،  ھا آن   اعتبار   منشا   که این   یا   است   درونی   و 

  به   را   ھا آن   باید   بلکه ،  دانند نمی   معتبر   خود   خودی   رابه   ظن   مفید   امارات   و   ظن   ،  اصول 

  حجیت   و   رو اعتبار برد؛ از این   بھره   آن   از   بتوان   تا   دانست   معتبر   عقلی   و   شرعی   ادله   توسط 
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 دانند. از سوی شارع می   حجیت   جعل   به   نیازمند   و   قطع   حجیت   طول   در   را   ظن 

از سوی دیگر دغدغه دانشمندان اصولی یافتن حجیت شرعی است که به کمک آن    

ای انجام دھد  در نسبت دادن حکم شرعی عذر داشته باشد؛ یعنی اعمال خود را به گونه 

در پیشگاه خداوند  ،  به دست آورد ،  خلاف آنچه او به آن رسیده است ،  که اگر حکم شرعی 

است؛   منجزیت  و  معذریت  حجیت  از  ایشان  مراد  بنابراین  باشد.    که ی حال   در معذور 

بس  انسان   ی ار ی دغدغه  علوم  محققان  شناس   ی از  معرفت  دانشمند    یی نما واقع ،  ھمچون 

پژوھشگر صرفاً به دنبال رھایی از عذاب  ،  شناختی رو در رویکرد معرفت ؛ از این است 

به معنای منجزیت و معذریت نیست  او  به  ،  آخرت نیست؛ یعنی حجیت مدنظر  بلکه 

 نمایی است.  عنای کشف واقع و میزان واقع م 

حج   یی الگو   افتن ی   ی اصل ئله  مس   ن ی بنابرا  تأم   است   ت ی از  اعتبار  ن ی که  کننده 

کاشف   ی شناخت معرفت  دیگر    . باشد   ز ی ن   ت ی در حوزه  عبارت  و    یی نما واقع   ت ی ث ی ح   ن ی ب به 

راجع    شتر ی که ب   حیثیت معذریت . در  تفاوت وجود دارد   ن ی در اسناد به د  ت ی معذر  ت ی ث ی ح 

در    ی ول ،  م ی ھست (رھایی از عذاب اخروی)  است فقط دنبال معذور بودن   ن ی د   ی به امور عمل 

مومن به    م ی بخواھ   ی حت   که ن ی نظر از ا صرف ،  م ی دغدغه کشف واقع دار   نمایی حیثیت واقع 

  ی صرفا دستورات است و گاھ   ی گاھ   ز ی ن   ی مباحث علوم انسان   ب ی ترت   ن ی . به ھم م ی اسلام باش 

پژوھشگر متفاوت    کرد ی ھا رو شناسانه است. در ھر کدام از آن ی و ھست   ی ن ی تکو   فات ی توص 

 . کند ی را حل م   ت ی اعتبار ظن فقط مشکل اسناد و معذور   ی برا   ی شرع   ی است. الگوھا 

این بحث می  اھمیت  از    ی ار ی بس   در   این است که ،  شود از جمله مسائلی که سبب 

  م؛ ی اقتصاد و ...به دنبال کشف واقع ھست ،  خ ی تار ،  ی شناس ھمچون روان   ی مباحث علوم انسان 

  ت ی که دربردارنده کاشف   ت ی از حج   یی الگو   ی به طراح   از ی ن   ن ی بنابرا   ت؛ ی و منجز   ت ی نه معذر 
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ب  م   شتر ی باشد  آنجا که  شود ی احساس  از  از  شناخت . ھمچنین  انسان درمورد دین  ھای 

سنجیِ معرفتی ظنون  اعتبار ،  به دست آمده است   (علیھم السلام) طریق قرآن و روایات معصومین 

کند؛ از  اھمیت دو چندان پیدا می ،  شود خبر واحد و...می ،  که شامل ظواھر کتاب و سنت 

مورد مداقه و بررسی    را   ظنون   شناختی معرفت   ارزش   که   است   آن   پی   در   رو این نوشتار این 

معرفت  با  اصول  علم  دغدغه  تفاوت  به  توجه  با  و  داده  راه ،  شناسی قرار    حلی به 

و   دست ،  شناسانه معرفت  انسانی    علوم   از   واقعی   و   صحیح   الگویی   آن   طریق   از   یابیم 

بنابراین سوال اصلی این مقاله آن    دھیم.   ارائه   اسلامی در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی 

   کرد؟   ن ی تأم   ز ی ھا را ن آن   یی نما واقع   توان ی ظنون م   ت ی از حج   ر ی با کدام تفس است که  

شناختی  پژوھشی که به طور مستقل به «اعتبار معرفت ،  سنده ی نو   ی ھا ی توجه به بررس   با 

باشد  پرداخته  انسانی»  علوم  تحول  در  آن  نقش  و  از  ،  ظنون  برخی  در  اما  نشد؛  یافت 

 توان مطالبی یافت مانند: می ،  ھا پژوھش 

کتاب «اعتبار خبر واحد در اعتقادات و علوم انسانی» نوشته عبدااللهّٰ محمدی که در  

شناختی  فصل به بررسی موضوع پرداخته و حجیت خبر واحد را به لحاظ معرفت   ۶ضمن  

 گیرد. اثبات و از آن در اعتقادات و علوم انسانی بھره می 

فصل    ۹«ارزش معرفت شناختی دلیل نقلی» نوشته عبدااللهّٰ محمدی در ضمن  کتاب  

شناسی اسلامی و  شناختی از دیدگاه معرفت به بررسی اعتبار دلیل نقلی از حیث معرفت 

 شناسی غربی پرداخته است. معرفت 

دکتری   معتبر   ن ی نو   ی ر ی تقر رساله  به  ،  از ظن  فصل  در چھار  بدخش  محمدصادق 

پردازد و بعد از بیان ظنون  عقل نظری و عقل عملی به بیان عوامل  بررسی ظنون عقلی می 

ایجاد تفاوت ظن در افراد اشاره و در انتھا نیز به ظنون معتبر و ادله نافی حجیت ظنون را  
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 کند. دھد و ادله مثبتین ظنون را نیز بیان می مورد نقد و بررسی قرار می 

  آخوند ،  انصاری   شیخ   نظر   از   آن   اصولی   ثمرات   و   امارات   در   رساله دکتری مجعول 

عسکری که به بیان سه دیدگاه مطرح اصولیون در زمینه    حسین ،  نائینی   میرزای   و   خراسانی 

آخوند خراسانی و میرزای نائینی و  ،  حجیت امارات و ظنون یعنی دیدگاه شیخ انصاری 

دیدگاه  پردازد و دیدگاه تتمیم کشف که  ھا در پنج فصل می بیان ثمرات اصولی این دیدگاه 

 دھد. پذیرد و وجه برتری آن بر دیگر نظریات را نشان می می   میرزای نائینی است را 

  ن ی محمدام ،  قطع و ظن   ت ی حج   ی شناخت معرفت   ی بررس پایان نامه کارشناسی ارشد  

در فصل اول به بیان مباحث کلی از جمله  ،  ی که در سه فصل تنظیم شده است ابوالحسن 

در فصل دوم به بیان حجیت قطع و ظن در علم اصول و حجیت  ،  شناسی قطع و ظن مفھوم 

شناختی قطع و ظن  پردازد و در فصل سوم نیز به بررسی معرفت ذاتی یا غیر ذاتی قطع می 

 کند. پردازد و ثمرات آن را به طور مختصر بیان می می 

عبدااللهّٰ ،  علم متعارف و ظن ،  ن ی ق ی با    سه ی در مقا   نان ی اطم   شناختی معرفت   مقاله ارزش 

ھای در بخش اول با توجه به دیدگاه ،  پردازد ی که در دو بخش به بیان موضوع می محمد 

پردازد و در بخش دوم اندیشمندان اسلامی به ملحق شدن «اطمینان» به «علم عادی» می 

ھای متعددی که در باب اعتبار اطمینان بیان شده است را مورد ارزیابی قرار داده دیدگاه 

اطمینان مانند علم عادی است و نیازی به جعل اعتبار ندارد بلکه گیرد که  و نتیجه می 

 خود معتبر است.

ی که به طور مختصر به شش  مند ی محمد استوار م ،  مجعول در امارات   قت ی حق مقاله  

کشف  تتمیم  دیدگاه  جمله  از  ظن  حجیت  معنای  درباب  اصولی  و  ،  دیدگاه  منجزیت 

ھا را مورد نقد و برررسی قرار داده و در پایان به  پردازد و آن معذریت و جعل مودی می 

 کند. ھا اشاره می ثمرات اصولی تفاوت دیدگاه 
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اما وجه تمایز مقاله حاضر با منابع ذکر شده در این است که: اولاً در این منابع صرفاً  

اما نوشتار حاضر  ،  شناختی و یا حجیت اصولی پرداخته شده است به بعد حجیت معرفت 

شناختی پرداخته شده  پردازد؛ ثانیاً مواردی که به حجیت معرفت به بررسی ھر دو بعد می 

است  نشده  چندانی  اشاره  ظنون  بحث  به  ارزش  ،  است  اثبات  به  حاضر  نوشتار  اما 

ھایی در مورد برخی از ظنون مطرح شده  پردازد؛ ثالثاً پژوھش شناختی ظنون می معرفت 

پردازد و رابعاً این نوشتار به  است اما این نوشتار به طور مطلق به بررسی اعتبار ظنون می 

سازی علوم  و به تعبیری در اسلامی   بررسی ابعاد اثرگذاری ظنون در تحول علوم انسانی 

 پردازد. انسانی می 

   . مفھوم شناسی ۱

 شناسیاعتبار معرفت . ۱-۱

پس ھر  ،  علم و معرفت است و ھدف از آن شناخت واقع است ،  شناسی موضوع معرفت 

شود  ھدف  این  به  نیل  سبب  که  اعتبار  ،  ادراکی  از  مراد  بنابراین  دارد؛  اعتبار  و  ارزش 

حکایت واقع ،  شناختی معرفت  و  است نمایی  در    ن ی ا   . ) ۴۹ص.  ،  ۱۳۹۵،  (محمدی گری  اعتبار 

ھا ممکن  معرفت   ر ی سا   ی برا ، از آن  گر ی د   ی صد در صد است و درجات   ی ن ی ق ی   ی ھا معرفت 

و    ی دائر مدار نف ،  ی مانند صدق و کذب منطق ،  ی شناخت معرفت اعتبار و ارزش  ،  است. پس 

 . است   ی ک ی تشک   ی بلکه امر ،  ست ی اثبات ن 

 حجیت . ۲-۱

ج» به معانی  حج ـ« ی  از مـاده   غت اسم مصدر برای حجّت است و حجّـت در ل ،  حجیت 

و «آنچه سبب پیروزی    ) ۳۰۴ص.  ،  ۱ج.  ،  ق ۱۴۰۴،  ؛ جوھری ۱۲۱ص.  ،  ۱ج.  ،  ق ۱۴۱۴،  (فیومی «دلیل و برھان»  

اما حجت در معنای اصطلاحی    . است   آمده   ) ۱۰ص.  ،  ۳ج.  ،  ۱۴۰۹،  (فراھیدی شود»  بر خصم می 
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 رود: دسته از علوم به کار می در دو  

 الف) حجت در اصطلاح منطقیون 

 دو معنا به کار رفته است:   در طور کلی  ین دسته خود به  ا 

کنند و مراد  دانان مباحث منطقی را تقسیم به معرف و حجت می که منطق اول این   

. ھمچنین در تعریفی  مجھول» است   ق ی «تصد چگونگی دست یافتن به ،  ایشان از حجت 

دیگر حجت به امری که متشکل از قضایایی که دارای صورت خاصی ھستند که مجھول  

     . ) ۲۲۹ص.  ،  ۱ج.  ،  ۱۴۰۳،  ؛ ابن سینا ۶۰ص.  ،  ۱۳۳۷،  (ابن سھلان ساوی معنا شده است  ،  کند را منکشف می 

حد وسط    را ی ز   ؛ اس منطقی است ی «حد وسط» در ق   ون ی دوم حجت نزد منطق   ی معنا 

 . ) ۱۴ص.  ،  ۲ج.  ،  ۱۴۱۷،  ی (سبزوار   است   ی صغر   ی برا   ی اثبات کبر   ل ی است که مدرک و دل 

 ب)حجت در علم اصول 

 : رود این دسته نیز در پنج معنا به کار برده می   

اصغر ثابت و واسطه برای قطع پیدا کردن  وسط که به وسیله آن اکبر برای  حد    اول:

فھذا  ،  ه حرام ی ة و کل مظنون الخمر ی ھذا مظنون الخمر شود. به عنوان مثال: « به ثبوت آن می 

مه و کل ما  ی ھذا الفعل مما افتی المفتی علی تحر « م:  ی گوئ ا در باب احکام می ی » و  حرام 

 . ) ۳۰- ۲۹ص.  ،  ۱ج.  ،  ۱۴۲۸،  (انصاری »  فھذا حرام ،  مه فھو حرام ی افتی المفتی بتحر 

 . ) ۸۴ص.  ،  ۲ج.  ،  ۱۳۸۱،  (موسوی خمینی صحت احتجاج کردن که از احکام عقلایی است    دوم:

مکلف نباید با آن مخالفت  ،  منجزیت و معذریت؛ یعنی اگر دلیل مطابق با واقع باشد   سوم:

مستحق عقاب خواھد بود؛ ولی اگر دلیلی مخالف با واقع  ،  کند؛ چرا که در صورت مخالفت 

 . ) ۲۳۳ص.  ،  ۲ج.  ،  ۱۴۳۰،  (خراسانی مکلف از پیروی آن معذور و در نتیجه عقاب نخواھد شد  ،  بود 

با  .  رسد ی قطع ھم نم   ی و به درجه   کند ی م   خود را اثبات   که متعلق   ی ل ی ھر دل   چھارم:
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اختصاص  ،  گردد. این معنا به امارات قطع از دایره تعریف خارج می ،  توجه به این معنا 

متعلق  ،  کند؛ زیرا در تعریف اماره و فرق آن با اصول عملیه ذکر شده است که اماره می پیدا  

اثبات   ثابت نمی ،  اما اصول عملیه ،  کند می خود را  تنھا وظیفه  متعلق خود را  بلکه  کند؛ 

   .  ) ۱۸ص.  ،  ۲ج.  ،  ۱۳۸۳،  (مظفر کند  مکلف در مقام عمل در زمان تحیر و شک را بیان می 

بدون  ،  ادله شرعی اعم از اماره و طریق که واسطه برای اثبات متعلق خود ھستند پنجم:  

و    ه ی ھمانند ادله اجتھاد . ) ۷ص.  ،  ۳ج.  ،  ۱۳۷۶،  نائینی ( ھا و متعلقاتشان ارتباطی باشد که بین آن این 

  له ی وس ه د که ب ی ال نه و قول ذى یّ و مثل ب   شود ی ھا احکام ثابت م آن   له ی وس ه قواعد معتبره که ب 

 . ) ۱۳- ۱۲ص.  ،  ۲ج.  ،  ۱۴۲۸،  (بحرانی   شود ی موضوعات احکام ثابت م ھا  آن 

آنچه بیان شد معانی حجیت در علم اصول است که مربوط به جنبه تعبدی و تکلیف  

ای عمل کند که حتی اگر به  مکلف است و دغدغه دانشمند اصولی این است که به گونه 

با واقع رسید  در پیشگاه خداوند معذور باشد؛ اما حجیتی که در این  ،  حکمی مخالف 

  شناختی است که شناختی یعنی ھمان اعتبار معرفت حجیت معرفت ،  نوشتار مدنظر است 

 تر به معنای آن پرداخته شد. پیش 

 . ظن ۱-۳

ظن در لغت به دو معنا به کار رفته است: گاھی در معنای علم و یقین و گاھی به معنای  

؛ اما در  ) ۴۶۲ص.  ،  ۳ج.  ،  ۱۴۰۴،  ؛ ابن فارس ۲۱۶۰ص.  ،  ۶ج.  ،  ۱۴۰۴،  ؛ جوھری ۱۵۲ص.  ،  ۸ج.  ،  ۱۴۰۹،  (فراھیدی شک  

اصطلاحی  پایین ،  معنای  و  شک  از  بالاتر  که  نفسانی  ظن  حالتی  را  است  علم  از  تر 

مردد باشد و ھمه  ،  گویند؛ زیرا شک در جایی است که شخص نسبت به چند احتمال می 

شخص یقین به چیزی داشته  ھا نزد وی مساوی باشند و علم نیز در جایی است که  آن 

به این صورت که یکی از احتمالات نزد شخص  ،  باشد؛ اما ظن حالتی میان این دو است 
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اند که در مقابل وھم که «اعتقاد  تر است. بنابراین ظن را «اعتقاد راجح» نیز معنا کرده قوی 

شود که ظن دارای درجاتی است که از  قرار دارد. با این بیان مشخص می ،  مرجوح» است 

؛  ۱۳۹ص.  ،  ۱۳۶۳، (صدرالدین شیرازی شود  ظن ضعیف تا ظن قوی و نزدیک به یقین را شامل می 

؛ البته در اصطلاح گاھی به سبب ایجاد  ) ۱۱۵۳ص.  ،  ۲ج.  ،  ۱۹۹۶،  ؛ تھانوی ۱۱ص.  ،  ۳ج.  ،  ۱۴۰۵،  ابن سینا 

 .  ) ۲۱۳ص.  ،  ۲۰۰۷،  (حسینی شود  ظن نیز ظن گفته می 

در این نوشتار مراد از ظن نیز «اعتقاد راجح» است؛ یعنی احتمال صحت آن اعتقاد نزد  

 شود. بیشتر از احتمال خطا ھست؛ با این وجود احتمال خطا نفی نمی ،  شخص 

جزم  ،  «قطع یا معرفت یقینی بالمعنی الاعم» وجود دارد که مراد از آن ،  در مقابل ظن 

مطابقت قضیه با واقع شرط  ،  به طوری که ھیچ شکی در آن نباشد. در قطع ،  تام است 

به    . ) ۳۸۶ص.  ،  ۲ج.  ،  ۱۴۲۸،  (بحرانی رو قطع به معنای «مطلق اعتقاد جازم» است  نیست؛ از این 

ای جزم پیدا کرده است  شود؛ زیرا شخص به قضیه نیز گفته می  شناختی یقین روان ،  قطع 

،  ۱۳۶۶، (مظفر و لو این قضیه از راه استدلال به وجود نیامده باشد و مطابق با واقع نیز نباشد  

،  مدنظر نیست و فقط ارتباط قضیه با مُدرک ،  ارتباط قضیه با واقع ،  . بنابراین در قطع ) ۱۸ص.  

 مدنظر است. 

دارد  وجود  ظن  مقابل  در  که  دیگری  بالمعنی  ،  اصطلاح  یقینی  معرفت  یا  «یقین 

زایل شدن شک و واضح  ،  تحقق داشتن ،  الاخص» است. یقین در لغت به معنای ثابت 

  با واقع   اعتقاد جازم مطابق « عبارت است از    و در اصطلاح   ) ۱۵۷ص.  ،  ۶ج.  ،  ۱۴۰۴،  (ابن فارس بودن  

شود؛ ثانیاً جازم است  خارج می ،  ». بنابراین یقین اولاً اعتقاد است و با این قید شک ثابت 

کند؛ ثالثاً مطابق با واقع است و جھل غیر مرکب و مرکب را خارج  و ظن را خارج می 

،  ۱۴۰۵، (ابن سینا کند کند و رابعاً ثابت و غیر قابل زوال است و تقلیدی بودن را خارج می می 
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دو یقین وجود دارد : یقین به خود قضیه و یقین به عدم   ،  گونه معرفت . در این ) ۷۸ص.  ،  ۳ج.  

  ) ۱۳۹ص. ،  ۱۳۸۳، (ابن سھلان ساوی گونه معرفت واجد یقین مضاعف است. وقوع نقیض آن؛ این 

و به تعبیر شھید صدر این یقین عبارت است از علم به یک قضیه مشخص و ھمچنین  

مانند «کل بزرگتر از جزء است»    ،  ) ۳۲۲  ص. ، ۱۴۱۰،  (صدر   علم به محال بودن وقوع نقیض آن 

 .  ) ۳۰۲ص.  ،  ۱ج.  ،  ۱۳۶۶،  (صدرالدین شیرازی 

شناختی به دو  گزاره از منظر معرفت ،  لازم به ذکر است که علاوه بر تقسیمات فوق 

ت مطابقت  ی اى است که با واقع ه ی قض ،  صادق   گردد. گزاره قسم صادق و کاذب تقسیم می 

  ) ۴۷۱ص.  ،  ب ۱۳۹۳،  (حسین زاده ست.  ی اى است که مطابق با واقع ن ه ی قض ،  دارد و گزاره کاذب 

  ن ی ست. در ا ا   ھا مطابقت با واقع در گزاره   ت ی ث ی ح   ی شناخت مباحث معرفت   ی اصل   دغدغه 

ن  موارد   ز ی مقاله  به  قطع   ی اگرچه  است ،  چون  شده  پرداخته   ... و  م ،  ظن    زان ی ازجھت 

 . خواھد شد   ی بررس ھا  آن   ی شناخت اعتبار معرفت   جه ی ھا از خارج و در نت آن   ی گر ت ی حکا 

 ھا درباره حجیت ظن . بیان دیدگاه ۲

ھا در باب حجیت  باید به تبیین دیدگاه ،  بعد از بیان اصطلاحات مورد نیاز در این مقاله 

ظنون بپردازیم. در این زمینه نظرات متعددی ارائه داده شده است که در این نوشتار به  

 گیرد: طور خلاصه بیان و مورد نقد و بررسی قرار می 

 حجیت به معنای منجزیت و معذریت  . ۲-۱

اما  ،  داند مرحوم آخوند خراسانی حجیت در ظنون را به ھمان معنای حجیت در قطع می 

 با یک تفاوت مھم و اساسی بین حجیت در قطع و حجیت در باب ظن. 

که ایشان مانند بسیاری از اصولیون حجیت در قطع را به معنای منجزیت  توضیح آن 

داند. وی ھمین دیدگاه را در باب حجیت ظن بیان کرده  و معذریت و آن را ذاتی قطع می 
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اما تفاوت ظن  ، و قائل است که حجیت در ظن نیز به معنای منجزیت و معذریت است 

با قطع این است که منجزیت و معذریت در قطع ذاتی قطع است و قابل جعل نیست و  

منجزیت  ،  اما در ظن ،  تواند این امر را به قطع بدھد یا از قطع بگیرد کسی حتی شارع نمی 

؛ بلکه نیاز به جعل شارع دارد و باید  ) ۲۷۶ص.  ،  ۲ج.  ،  ۱۴۳۰،  (خراسانی   و معذریت ذاتی آن نیست 

ای که اگر این جعل  به گونه ،  مستقلاً جعل حجیت شده باشد ،  از طرف شارع برای امارات 

 . ) ۱۱۳، ص  ۱۳۹۳؛ جوادی آملی،  (ھمان منجزیت و معذریتی نیز نبود  ،  حجیت شارع نبود 

ای  این است که اگر مثلا اماره ،  منجزیت و معذریت دارد ،  که امر ظنی اما مراد از این 

آور است و وقتی شارع آن را حجت  این اماره ظن ،  قائم شد بر عدم وجوب نماز جمعه 

معنایش عدم وجوب نماز جمعه نیست. بلکه شارع تنھا به مکلفین گفته که خبر  ،  کند می 

بنابراین اگر در  حجت است؛  ، ولی نگفته که ھرچه خبر واحد گفت ،  واحد حجت است 

مکلف به تکلیف خود عمل کرده و این  ،  مطابق با حکم واقعی بود ،  عالم واقع این اماره 

مکلف چون طبق  ،  مطابق با حکم واقعی نباشد ،  اما اگر اماره ،  تکلیف برای وی منجز است 

در پیشگاه شارع معذور  عمل کرده است او  ،  اماره که خود شارع آن را حجت قرار داده 

شارع در اماره «ما یوجب التنجز و التعذر» را جعل کرده  شود. پس  است و عقاب نمی 

 . ) ۲۷۷ص.  ،  ھمان ،  (خراسانی است  

از جعل حج   کند که ایشان تاکید می    ی ظن   ل ی دل ،  ھمانند قبل آن   ز ی ن   ت ی امارات بعد 

،  افتد بلکه تنھا اتفاقی که با این جعل شارع می ،  دھد و در مفاد اماره تغییری رخ نمی   ھستند 

 . ) ۲۸۲ص.  ،  (ھمان ھمان منجزیت و معذریت است  

  ی قطع، نه ذات   ر ی غ   ی برا   ی اصول   ت ی باور است که حج   ن ی بر ا   ز ی ن   ی آمل   ی استاد جواد 

  ی حکمت عمل   ی بلکه تنھا داخل در قراردادھا   ، ی ساغوج ی باب ا   ی باب برھان است و نه ذات 
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را به اعتبار و تعبد،    ی ز ی چ   توان ی و م   شود ی اعتبار واقع م   ی موضوع برا   رو ن ی است؛ از ا 

 ) ۱۱۴- ۱۱۳ھمان، ص   ، ی آمل   ی قرار داد. (جواد   ی حجت اصول 

 جعل حکم مماثل  ای یجعل حکم مود یبه معنا  تیحج . ۲-۲

دیدگاه جعل مودی از شیخ انصاری است. ایشان در باب  ،  دیدگاه دوم در حجیت ظن 

ج.  ،   ۱۴۲۸،  (انصاری جعل مودی یا حکم مماثل است  ، گوید آنچه مجعول شارع است ظن می 

زراره می ) ۱۱۸- ۱۱۷و    ۴۸ص.  ،  ۱ نماز جمعه  ؛ یعنی  وقتی خبر واحدی مانند روایت  گوید 

و از طرفی    این خبر یک مودایی دارد که عبارت است از وجوب نماز جمعه ،  واجب است 

العادل»؛ حجیت این روایت به این معناست که نماز جمعه واجب   شارع گفته «صدق 

شارع نیز بر اساس  ،  شود بر وجوب نماز جمعه وقتی خبر زراره قائم می   بنابراین   است. 

 .  کند مودا را جعل می ،  این خبر 

 حجیت به معنای تتمیم کشف . ۲ -۳

حجیت در ظن و به عبارت دیگر مجعول امارات را تنزیل امارات  مراد از   ی ن ی نائ  ی رزا ی م 

گوید این خبر واحد حجت است یا این فتوا  داند؛ یعنی وقتی شارع می به مقام علم می 

که  حجت است؛ یعنی «جعلت ھذا علما» من شارع این را تعبدا علم قرار دادم. توضیح آن 

ناقص است ولی شارع آن کاشفیت  ،  اما کاشفیت ظن ،  کاشفیت تام است ،  کاشفیت علم 

   . ) ۱۴۰۰/  ۶/  ۹،  (سبحانی گوید این ظن تعبدا کاشفیت تام دارد  کند و می ناقص را تتمیم می 

تتمیم کشف     یا  الطواف  مانند جایی است که شارع می ،  دیدگاه علم بخشی  گوید« 

شارع  دھد؛ در بحث ظنون نیز  صلاه» یا « المتقی عالم» که شارع موضوع را توسعه می 

رو دیگر این  گوید این ظن علم است تعبدا؛  از این دھد تعبدا و می موضوع را توسعه می 

واحد  از طرف شارع ،  خبر  از حجت شدن  و...بعد  ھستند.  ،  فتوا  علم  بلکه  نیستند؛  ظن 
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ادله حجیت خبر واحد را حاکم بر ادله ناھی از عمل  ،  بنابراین میرزای نائینی طبق ھمین مبنا  

که     ) ۳۶، (اسراء   علِمْ»   بهِِ  لكََ  سَ یْ ای مانند: «وَ لا تقَفُْ ما لَ که در ادله توضیح آن ، داند به ظن می 

در  ،  ظن ،  با توجه به نظریه تتمیم کشف ،  کند عدم تبعیت از غیر علم یعنی ظن را مطرح می 

وی ھنگامی  از دیدگاه  علم است. بنابراین  ،  گوید ظن دھد و می مفھوم علم توسعه تعبدی می 

آن ظن از مصادیق علم ھست  ،  اماره را علم دانست و جھات نقص آن را مرتفع کرد ،  شارع 

 . ) ۱۶۱و    ۱۲۳- ۱۲۲ص.  ،  ۳ج.  ،  ۱۳۷۶،  (نائینی گیرد و دیگر در دسته ظنون جای نمی 

ت  ی وسط ، ت ی کاشف ،  ت ی ق ی طر ،  مجعول در باب امارات را ،  ی ن ی که مرحوم نائ خلاصه آن 

 منزله علم قرار داده است.  رو شارع امارات را به داند؛ از این م کشف می ی ا تتم ی در اثبات و  

 حجیت به معنای بناء عقلاء . ۲ -۴

مجعول شرعی نداریم که بعد بحث  ،  امام خمینی(ره) قائلند اساساً در باب ظنون و امارات 

شود که این حجیت و مجعول به معنای منجزیت و معذریت است یا جعل حکم مماثل  

است و یا تتمیم کشف؛ بلکه فقط عمل کردن عقلاء به آن است که شارع ھمین عمل  

 . ) ۲۰۴ص.  ،  ۱ج.  ،  ۱۳۸۵،  (موسوی خمینی عقلاء را امضا و تایید کرده است  

،  کنند که در امارات ایشان به طور مکرر در مباحث اصولی خود این مطلب را بیان می 

مجعول شرعی وجود ندارد بلکه ھمان طریقه و عمل عقلاء را شارع تایید کرده است؛  

بنابراین ادله دال بر حجیت اماراتی مانند خبر واحد و... ھمگی دال بر ارشاد به عمل عقلاء  

 . ) ۱۴۴ص.  ،  ۵ج.  ،  ب ۱۳۷۶؛  ۳۸۲ص.  ،  ۲ج.  ،  ۱۳۸۱،  (موسوی خمینی  است  

گر این  بیان ،  گوید رفتارشناسی عقلاء عالم در طول تاریخ وی در بیان نظریه خود می 

برند و یا خبری که به  کردند مثلا به ظواھر الفاظی که به کار می است که به امارات عمل می 

ھا بوده  کردند و این مطلب یک مسئله رایج در میان آن رسد و... اعتماد و عمل می ھا می آن 
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،  اجتماعی ،  فرھنگی ،  سیاسی ،  است. آنان بر این اعتماد و عمل بر طبق آن آثار متعدد اقتصادی 

که  ھا نیز فقط از باب ظنی بودن آن بوده نه این کردند و این عمل آن و... را بار می نظامی  

منتظر  ،  دانستند. بنابراین عقلاء در عمل به ظن که مجعول را تتمیم کشف و...می خاطر این به 

جعل اموری مانند تتمیم کشف و...نیستند و شارع نیز ھمین طریقه و عمل عقلاء را تایید  

بلکه ھمان ارتکاز بین عقلاء را امضا  ،  که بخواھد چیز جدیدی جعل کند نه این ،  کرده است 

 . ) ۳۸۲و    ۳۷۲ص.  ،  ۲ج.  ،  ۱۳۸۱،  (موسوی خمینی  کند  و در قالب آیات و روایات بیان می 

 (دیدگاه برگزیده)  دیدگاه مراتب معرفت  . ۲ -۵

 پردازیم: برای بیان این دیدگاه ابتدا به بیان چند مقدمه می 

 شناخت واقعیت و کشف واقع است. ،  شناختی ھدف از مباحث معرفت   . ۱

برای    . ۲ است؛  مراتب  دارای  یعنی  مشکک  امری  واقع  کشف  و  واقعیت  شناخت 

 توضیح باید دو جھت را در ھر گزاره درنظر گرفت:  

مشکک  ،  این جھت ،  گاھی سخن از مطابقت یا عدم مطابقت گزاره با واقع است   الف) 

ب است» یا با واقع تطابق دارد  ،  نیست؛ زیرا دائر مدار نفی و اثبات است یعنی گزاره« الف 

 معنا است. یا ندارد و دارا بودن مرتبه در آن بی 

توان مراتب متعددی  می ،  در این لحاظ ،  گاھی سخن از رابطه گزاره با مدرِک است   ب) 

رو در برخی  این ظن و...؛ از  ،  اطمینان ،  قطع ،  را در نظر گرفت مانند یقین بالمعنی الاخص 

واقع  مشاھده  موارد  آن  در  احتمال خلافی  اصلا  و  است  تام  مدرک  برای  قضیه  نمایی 

شود مانند یقین بالمعنی الاخص که در آن ھیچ احتمال خلافی وجود ندارد؛ اما گاھی  نمی 

محسوسات  ،  نمایی تام نیست و احتمال خلاف در آن وجود دارد مانند مجربات این واقع 

و متواترات. بنابراین  به جز در یقین منطقی که یقین بالمعنی الاخص ھست و فرض  
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 نقیض آن محال است؛ سایر مراتب معرفت دارای درصدی احتمال خلاف ھستند. 

؛ زیرا  دشوار است   ار ی به آن بس   ی اب ی الاخص محدود و دست   ی بالمعن   ن ی ق ی   قلمرو .  ۳

است    یی ھا است که مخصوص گزاره   ل ی قابل تحص   ی در حوزه برھان عقل   ی ن ی ق ی   ن ی چن   اولا 

منوط به    اً ی است. ثان   ی و ضرورت و دوام دارند و مقدمات آن صرفا امور عقل   ت ی که کل 

 یابی به آن برای ھمه افراد مقدور نیست. تحصیل مقدمات فراوان است و دست 

،  عقل و عقلاء ،  شرع ،  . در مواردی که کسب یقین بالمعنی الاخص ممکن نیست ۴

 معتقد به عدم الزام به کسب یقین بالمعنی الاخص ھستند؛  

شرع مخالف الزام به تحصیل یقین بالمعنی الاخص برای عموم مردم است؛    الف) 

الزامی  ،  غیر مقدور و عقلا و شرعا قبیح است (حسین زاده ،  الزام به امری ،  زیرا چنین 

). بنابراین شارع نیز تحصیل معرفت یقینی بالمعنی الاخص را از عموم  ۷۴ص ،  ۱۳۸۷

،  شناختی ن روان ی ق ی   یابی به سایر مراتب معرفت مانند نخواسته است؛ بلکه دست مردم  

نی  ی ق ی ھاى  ل ی به دل برخی از ظنون مانند خبر واحد و ظواھر که    نان ی علم متعارف و اطم 

 ). ۷۴- ۶۹.  ص ،  (حسین زاده   مستند ھستند را کافی دانسته است 

عقل نیز در جایی که به دست آوری یقین بالمعنی الاخص ممکن نیست؛ حکم   ب) 

تر  کند و به آن مراتب پایین تر از یقین بالمعنی الاخص می به ضرورت کسب مراتب پایین 

سازد و عقل نیز به آن  کند زیرا این مقدار اندک احتمال خلاف ضرری وارد نمی توجه می 

دھد ھمچنین ھنگامی که راھی برای دستیابی به معرفت یقینی وجود نداشته  اھمیتی نمی 

شود  راه معرفتی بشر بسته می ،  ھا ملزم نباشیم اگر به عدم اعتبار این نوع معرفت ،  باشد 

 ). ۸۷- ۸۶.  ص ،  ۱۳۹۷،  (محمدی 

این است که نظام اجتماعی  نیز نشان ،  رفتارشناسی عقلاء در طول تاریخ   ج)  دھنده 
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اند؛ به دلیل اینکه تعداد محدودی از امور  خود را بر پایه یقین منطقی و ریاضی بنا نکرده 

به درجه معرفتی  ،  یقینی وجود دارد. انسان ناگزیر است در زندگی فردی و اجتماعی خود 

کمتری از یقین اکتفا کند. بنابراین انسان در زندگی روزمره خود به معرفتی که از طریق  

ای را معتبر دانسته  کند و عقلاء چنین شیوه عمل می ،  آید خبر اوحد و ظواھر به دست می 

عقلاء به آن  ،  با اینکه در این امارات احتمال خلاف وجود دارد ،  کردند و به آن عمل می 

عمل  ،  گونه امارات دانند. بنابراین دلیلی که عقلاء به این ھا را معتبر می توجھی نداشته و آن 

 ه تردیدی در آن وجود ندارد. کردند نیازی بوده ک می 

عقلاء  عقلا   گر نشان ،  رفتارشناسی  بناء  که  است  ب   ی امر   یی آن  و  با  ی گزاف  ارتباط 

کاشف    ی قابل توجھ   زان ی آن را به م   دانند ی را معتبر م   ی که امر   ی . عقلا زمان ست ی ن   ت ی واقع 

به طور مثال ھشتاد  ،  دانند نما می . ایشان ظنون را در بیشتر موارد واقع شمارند ی از واقع م 

احتمال  ،  درصد اخبار واحد ثقه را معتبر و مطابق با واقع دیده است و بر اساس ھمین مبنا 

،  کند؛ چرا که عقلاء گیرد و به خبر واحد ثقه عمل می بیست درصد خطا را نادیده می 

افراد راست  آن خبرھای گوناگون  بیشتر  مقایسه کرده و  واقعیت  با  را  را درست  گو  ھا 

 کنند. اعتنا نمی ،  به احتمال خلاف ناچیز در دیگر اخبار ،  یافتند 

به این مقدمات مشخص می  نمایی  ریشه در واقع ،  گردد که این رفتار عقلاء با توجه 

کنند اما  که عقلاء یک معرفتی را معتبر دانسته و طبق آن عمل می ظنون دارد و دلیل این 

تلازم دارد؛ یعنی ھرچند  ،  ھا نمایی معرفت با سطح واقع ،  دانند معرفتی دیگر را غیر معتبر می 

نمایی آن مفھوما مساوی نیست اما با آن تلازم  که معتبر دانست معرفتی از سوی عقلا با واقع 

ای  کنند و اگر معرفتی درجه نما نیست توجه نمی جدی دارد؛ چرا که عقلا به معرفتی که واقع 

   .شود سبب معتبر دانستن آن نزد عقلا می ،  نمایی را داشته باشد بسیار زیاد از واقع 
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حجیت قطع نیز منوط به اعتبار عقلایی است  ،  در ھمین راستا از نظر علامه طباطبایی(ره) 

سپس  ،  داند نما می کند و آن را واقع و ھر انسان عاقلی ابتدا تصوری از شی مورد نظر پیدا می 

ای که ابتدا سیراب شدن را تصور و فایده  کند مانند انسان تشنه به سمت انجام آن حرکت می 

دانست یا  نما نمی حال اگر این امر را واقع ، رود کند و سپس به دنبال آن می آن را تصدیق می 

 . ) ۱۷۹- ۱۷۷ص.  ،  تا بی ،  (طباطبایی رفت  دانست اساسا به سمت آن نمی نمایی آن را اندک می واقع 

نمایی  به دلیل واقع   آن است که قطع   ت ی شناسانه حج معرفت   ی ھا ن یی از تب   ی ک بنابراین ی 

نمایی منحصر در قطع نیست بلکه در سایر مراتب معرفت  که دارد حجت است و این واقع 

مانند اطمینان نیز وجود دارد؛ پس اطمینان نیز حجت است و این اعتبار امری خارج از  

 ھا نیست تا به جعل حجیت نیازمند باشد. ذات آن 

نیز احتمال خلاف  ،  (یقین بالمعنی الاعم) ید این تحلیل آن است که حتی در قطع  مؤ 

مجربات که ھمگی از مبادی برھان  ،  متواترات ،  طور که در محسوسات وجود دارد ھمان 

تمام مراتب قطع    ان ی حال ھمه اصول   ن ی ا  با اما ، ھستند ھم این احتمال خلاف وجود دارد 

در این موارد درصد خلاف بسیار کم است و به ھمین دلیل به آن    . دانند ی را حجت م 

،  ۳ش ، ۱۳۹۳، (محمدی شود و این عدم توجه به علت بی مبالاتی اصولیون نیست توجھی نمی 

احتمال    چ ی که ھ  ی برھان   ن ی ق ی اگر قرار بود تنھا   . ) ۱۴۵ص. ، ۴۳ش ، ۱۳۹۸، ؛ حسین زاده و محمدی ۵۴ص. 

 حجت باشند.   د ی قطع نبا   ق ی مصاد   گر ی د ،  نما و حجت باشد واقع ،  ست ی در آن ن   ی خلاف عقل 

اخذ  ،  از ھمان سیره عقلاء که قبلا گذشت ،  مشخص است که بخشی از این دیدگاه 

،  نمایی نمایی دارد و این میزان از واقع ریشه در واقع ،  شده اما با این تفاوت که این سیره 

 دانند. شناختی دارد و آن را معتبر می ارزش معرفت ،  برای عقلاء 

بنابراین امارات عقلایی از دید عقلاء راھی برای دستیابی به واقع ھستند و این احتمال  
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دقیقا مانند ادراکات حسی و با خبر متواتر که  ،  خلاف اندک ملحوظ عقلاء نبوده است 

 کند. ھا وجود دارد اما کسی به آن اعتنا نمی احتمال خلاف اندکی در آن 

 نگرشی نوین در حجیت امارات ١-٥-٢

تحولی بنیادی در نگرش به  ،  دگاه برگزیده که به دیذگاه مراتب معرفت نام نھاده شد ی د 

چرا که بر  ،  ھای پسین نیز راھگشا است شناسی گزاره ظنون ایجاد کرده و حتی در معرفت 

واحد  مانند خبر  امارات عقلایی  دیدگاه  این  برای کسب  ،  اساس  مستقل  ابزاری  مانند 

 گیرند. معرفت مورد توجه قرار می 

شود که احتمال خلاف  بخش تلقی می ن نظرْ منبعی معرفت ی خبر واحد از ا ،  جه ی درنت 

با صرف نظر از ضرورت  ،  ن صورت ی شود. در ا ده انگاشته می ی ا ناد ی ز است و  ی ا ناچ ی در آن  

،  ھمچون حواس ،  ه ی به منابع اول ،  خصوصاً ،  و خبر واحد ،  عموماً ،  ل نقلی ی منتھی شدن ھر دل 

شوند.  معتبر شناخته می ،  به خودى خود ، از نظر عقلا ،  ی ی گر امارات عقلا ی خبر واحد و د 

برخلاف نگرش عموم متفکران دانش اصول که معتقدند: از راه خبر واحد معرفتی معتبر  

دگاهِ مزبورْ  ی د ،  نی اثبات شود ی ق ی لی معتبر و  ی که اعتبار آن از راه دل شود مگر آن حاصل نمی 

داند که اعتبار آن  می گونه معتبر  ن ی ی را ھمچون قطع به ا ی گر امارات عقلا ی خبر واحد و د 

؛ از  ) ۴۳۳- ۴۲۹ص.  ،  ۱۳۹۴،  (حسین زاده ھا استناد کرد  توان به آن ازى به جعل ندارد بنابراین می ی ن 

ھای ظنی به دلیل حکایتگری است که از واقع دارند و از ھمین رو نام  اعتبار گزاره   رو این 

 . ) ۷۵ص.  ،  ۱۳۹۶،  (حسین زاده اند. ھا نھاده اماره را بر آن 

د علم  ی شوند و مف چون ظنون از مراتب معرفت شمرده می ،  ده ی اساس مبناى برگز بر  

اعم از امور مربوط  ، ز درباره امور مربوط به زندگی روزمره ی در بعُد عمل و ن ،  اند متعارف 

توان گفت در  ھا بلااشکال است؛ بلکه می استفاده از آن ،  شه و امور مربوط به عمل ی به اند 
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گزاره ی بس  از  د ارى  احکام  به  مربوط  عملی ،  ن ی ھاى  احکام  از  ،  حقوقی ،  اخلاقی ،  اعم 

و    ) ۴۱۸ص.  ،  ۱۳۹۴،  (حسین زاده ز بسنده است  ی استفاده از ظن ن ،  معاملات و عبادات ،  اقتصادى 

ز استناد جست  ی د ن ی ی از عقا ی ھا ھا و بخش توان به خبر واحد و مانند آن در ارزش حتی می 

 .  ) ۲۰۲ص.  ،  ۱۳۸۷،  (حسین زاده 

 ھا . نقد و بررسی دیدگاه ۳

  ن ی ا   ی مقصود اصل ،  فوق   ی ھا دگاه ی فراوان دانشمندان اصول درباره د  ی با وجود گفتگوھا 

آخوند    ه ی است. از آنجا که نظر   » ی شناخت «معرفت   د ی د   ه ی از زاو   ھا دگاه ی د   ن ی ا   ی نوشتار بررس 

کشف   م ی تتم   ه ی . نظر م ی کن ی نظر م ھا صرف از آن ، ستند ی ن  ت ی ناظر به کاشف  ی انصار  خ ی و ش 

  ه ی دو نظر   ن ی ا   ل ی دل   ن ی و به ھم   کند ی نزد   ی معرفت شناخت   کرد ی رو به    ی تا حد   یی و بناء عقلا 

لازم به ذکر است که این دیدگاه مورد نقدھای فراوانی از ناحیه  کرد.   م ی خواھ   ی را واکاو 

ارتباط   نقدھایی که  از  برخی  بیان  به  فقط  مقاله  این  اما در  است؛  گرفته  قرار  اصولیون 

   شود: پرداخته می ،  موضوع دارد بیشتری با  

    نظریه میرزای نائینی اشکال ثبوتی دارد چرا که طریقیت یک امر تکوینی و حقیقی

؛ چون  ) ۱۸۶ص.  ،  ۴ج.  ،  ۱۴۱۷،  ؛ عراقی ۳۸۴ص.  ،  ۲ج.  ،    ۱۳۸۱،  (موسوی خمینی را ندارد  است و قابلیت جعل  

اگر چیزی خودش طریقیت داشته باشد بنفسه طریقیت دارد نه به دلیل جعل و اعتبار و  

که  توان به آن طریقیت داد. مانند این اگر چیزی طریقیت نداشته باشد با جعل و اعتبار نمی 

کنم نار باشد؛ بنابراین در باب  تواند بگوید من اعتبار می چیزی آب است و شارع نمی 

کند  گوید شارع برای امارات جعل علمیت و طریقیت می که میرزای نائینی می امارات این 

ت  ی کاشف  اصلاً  که  جایی  در  تواند ی نم  شارع  که  طور مان ھ ،  گر ی د  عبارت  صحیح نیست. به 

تواند در جایی که کاشفیت ناقص  طور نمی و طریقیت ندارد جعل کاشفیت کند؛ ھمان 
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قابلیت این امر را ندارد و نقصان ذاتی دارد.  ،  کاشفیت آن را تمام کند؛ زیرا آن مورد ،  دارد 

معنا  ،  کاشفیت و طریقیت چون از امور تکوینی و دائر مدار وجود و عدم ھستند بنابراین 

جعل کاشفیت و تتمیم  ،  ندارد که گفته شود شارع در مورد چیزی که کاشفیت ناقص دارد 

 . ) ۴۷۶ص.  ،  ۱۳۷۹،  ھمان؛ طباطبایی بروجردی ،  (موسوی خمینی کاشفیت کند  

   اشکالی که به نظریه میرزای نائینی وارد است این است که ایشان تفاوتی    ترین مھم

بین علم تکوینی و علم تعبدی در اثبات لوازم و مثبتات قائل نیست؛ زیرا ایشان اعتقاد  

علم سبب ترتب ھمه آثار آن است؛ اما  ،  دارند که در علم تعبدی نیز مانند علم وجدانی 

تواند لوازم و مثبتتات خود را حجت کند  این امر صحیح نیست زیرا علم تعبدی نمی 

که به    ی (کس   » قاعده «مَن عَلمَِ بشَِئ فَقَد عَلمَِ بلِوْازِمهِِ   . ) ۲۰۹- ۲۰۸ص.  ،  ۱ج.  ،  ۱۳۸۵،  (موسوی خمینی 

تام و  ،  ی فقط در علم وجدان   ) خواھد کرد   دا ی علم پ   ز ی به لوازم آن ن ،  کند   دا ی علم پ   ی ز ی چ 

و وجداناً به   قتاً ی که حق  ی کس   ی عن ی . ست ی و تام ن  ح ی صح  ی عبد است؛ اما در علم ت  ح ی صح 

و    قتاً ی که حق   ی علم خواھد داشت اما کس   ز ی ن   ات ی ح   لوازم فرزند علم داشته باشد به    ات ی ح 

  د ی آ ی لازم نم ،  فرزند علم دارد   ات ی بلکه فقط تعبداً به ح ،  علم ندارد   فرزند   ات ی وجداناً به ح 

 و   شود ی اکتفا م ،  علم داشته باشد؛ بلکه در تعبد به ھمان حدود تعبد   ز ی که به لوازم آن ن 

«أنتَ   د یی بگو   ی مثال اگر شما به مرد شجاع  ی از حدود تعبد تجاوز شود. برا   ست ی ن  ز ی جا 

که شما او را اسد    ه ی توج   ن ی شخص مذکور حق ندارد با ا ،  ی ھست   ر ی کاَلأَسَدِ» تو مانند ش 

است    ی ق ی حق   ر ی فقط از خصائص ش ،  حمله کردن   را ی ز   ؛ به شما حمله کند   د ی ا اعتبار کرده 

  ان ی ب   ن ی ھم   ؛ فرض شده است   ر ی ست بلکه فقط در عالم اعتبار ش ی ن   ر ی ش   قتا ی که حق   ی نه کس 

است که مستلزم علم    ی تنھا خصوص علم وجدان   ی عن ی است؛    ی جار   ز ی در محل بحث ما ن 

که    ی وجود ندارد و روشن است علم   ی استلزام   ن ی چن   ی به لوازم است؛ اما در علم تعبد 
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معنا که    ن ی ست؛ به ا ا   ی بلکه علم تعبد ،  ست ی ن   ی علم وجدان ،  شود ی در باب اماره حاصل م 

شارع ما را تعبداً عالم قرار داده    گر ی ؛ به عبارت د تعبدا مانند عالم قرار داده است   شارع ما 

  مستلزم علم به لوازم آن باشد   ی ز ی تا علم ما به چ  م ی ست ی وجداناً عالم ن و    قتاً ی است و ما حق 

تعبد    ه ی معتبر در سا   ی ظن   ل ی معتقد است  دل   ز ی ن   ی آمل   ی استاد جواد .  ) ۱۴۵ص.  ،  ۳ج.  ،  ۱۴۱۹،  (صدر 

منطق با    ی آن در فضا   یی نما و واقع   ت ی و ارزش کاشف   شود ی و اعتبار شارع، ھمان علم نم 

 ) ۱۱۵، ص ۱۳۹۳  ، ی آمل   ی (جواد .  کند ی نم   ی علم برابر 

نمی ھمان  نیز  نائینی  میرزای  بیان شد دیدگاه  که  به ھدف خود که  طور  را  ما  تواند 

شارع تعبدا امارات را علم  ، نمایی ظنون است برساند؛ زیرا در دیدگاه ایشان بررسی واقع 

قرار داده است و در واقع خودشان علم نیستند بنابراین این دیدگاه نیز مفید نخواھد بود  

نمایی  خواھیم بیان کنیم که این واقع نمایی خود امارات ھستیم و می زیرا ما به دنبال واقع 

 ذاتی امارات است و نیازی به جعل از طرف شارع ندارد. 

سوال جدی که  ، دیدگاه مھمی است اما در ارتباط با این دیدگاه ، دیدگاه سیره عقلاء   

کنند؟ به عبارت  مطرح است این است که عقلاء با چه توجیھی به امارات معتبر عمل می 

کنند امری مسلم است اما سوال اصلی این  که عقلاء مثلا به خبر واحد عمل می دیگر این 

کنند؟ آیا این روش گزاف است یا بر پایه حقایق  چنین رفتاری می ،  است که چرا عقلاء 

به    از ی ن  دگاه ی د  ن ی ا .بنابراین  ) ۱۷۷ص.  ، ۱۳۹۷،  ی (محمد شناسانه و مبانی آن استوار است؟ ھستی 

پاسخ    وجود دارد؟   ی چه ارتباط   یی و واقع نما   یی عقلا   ی بنا   ن ی ب   که ن ی تکمله دارد و آن ا 

  ی مبنا   م ی بتوان   اگر این پرسش در دیدگاه برگزیده روشن گردید و ھمانطور که بیان شد  

  خواھد بود   اب ی کام   ز ی ن   دگاه ی د   ن ی ا ،  م ی کن   ن یی ظنون تب   یی نما رفتار عقلا را با واقع   ی عقلان 

 که در دیدگاه برگزیده این امر محقق شد. 
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 شناختی ظن در علوم انسانی تبار معرفتع . تاثیر ا ۴

«انسان مطلوب»  توصیف  ،  «انسان موجود» توصیف  ،  علوم انسانی واجد سه مرحله اصلی 

و رھنمون ساختن جامعه  مطلوب»    انسان موجود به  انسان    «روش تحول از توصیف   و  

  ف ی توص   ی محورھا   ی توجه داشت برخ   د ی با   ن ی ھمچن ھستند.  ،  کنونی به وضعیت مطلوب 

نجا که معرفت  آ محقق شود. از    ز ی ن   ی تجرب   ی ھا با روش   تواند ی انسان و جامعه موجود م 

  زان ی م   ز ی ن   جھت   ن ی از ا ،  کند   جاد ی قطع ا   ی الاخص و حت ی بالمعن   ن ی ق ی   تواند ی نم   ز ی ن   ی تجرب 

 . کنند ی م   دا ی پ   ی تر ژه ی و   ت ی اھم    ی در علوم انسان   ی ظن   ی ھا گزاره   ی شناخت اعتبار معرفت 

انسانی آرمانی نیست بلکه انسانی عادی و سالم است  ،  ھمچنین مراد از انسان مطلوب 

  . ) ۵۱ص.  ،  ۱۳۹۴،  (خسروپناه توان به آن دست یافت  که در ھر زمان با مدیریت و تربیت صحیح می 

ھای  انسان موجود نیز ھمین انسان تحقق یافته در جامعه کنونی است. برخی از ویژگی 

را می  مبانی ھستی این سه حیطه  به  استناد  با  مانند  معرفت ،  شناختی توان  و...   شناختی 

از بدن و روح  انسان  بدن و روح ،  ترکیب  ،  فطرت و سرشت مشترک ،  تاثیر و تاثرات 

مختار بودن و... از طریق براھین عقلی و فلسفی دست یافت؛ اما شمار زیادی  ،  مندی ھدف 

شود که  ده می فھمی   (علیھم السلام) ھا با استناد به آیات قرآن و روایات معصومین از این ویژگی 

موارد مستلزم حجیت دانستن ظنون است؛ زیرا شمار فراوانی از مسائل    مراجعه به این 

،  علوم انسانی در اخبار واحد جای گرفته است. بنابراین برای توصیف انسان مطلوب 

به ظھورات و خبر واحد    د ی با ،  انسان موجود و ھمچنین چگونگی نیل به سمت مطلوب 

در    توان ی نم ،  نشود   ن ی ھا تأم آن   ی شناخت ت ف ھستند و تا اعتبار معر   ی که ھمه ظن   م ی استناد کن 

روجایگاه اعتبار ظنون در تحول علوم انسانی  ؛ از این به آن استناد کرد   ی ف ی توص   ی علوم انسان 

ھای سودمند فراوانی  به آموزه ،  توان طبق الگوی برگزیده در این باب شود و می روشن می 
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این ظنون  به  استناد  با  یافت.  مولفه می ،  دست  از  برخی  راه  توان  انسان مطلوب و  ھای 

توان از این ظنون برای تایید ارزیابی نتایج  رسیدن به آن را شناسایی کرد. ھمچنین می 

براھین عقلی و فلسفی در این حیطه بھره برد. بنابراین این ظنون دو نقش مھم در این  

 کنند: نقش تاسیسی و نقش تاییدی. میان بازی می 

«انسان مطلوب» در علوم سیاس     به    ھایی است که ی دارای ویژگی به عنوان نمونه 

 شود: ھا اشاره می برخی از آن 
 ) ۲۰۹خطبه، البلاغه(نھج ھمزیستی با اقشار ضعیف جامعه •

 ) ۵نامه، البلاغهنھج( یپذیری و پاسخگویمسئولیت  •

 )۲۱۶خطبه ، البلاغهنھج(نقد پذیری •

 ) ۵۳نامه ، البلاغه(نھج ارتباط دائم و بی واسطه با مردم •

 ) ۵۰نامه، البلاغهنھج( شفافیت و پاسخگویی به مردم •

 .)۵۳نامه، البلاغهنھج( بازرسی و نظارت •

ھا از طریق ظنونی مانند خبر واحد و ظواھر و... مورد توجه قرار  تمامی این ویژگی 

ھا استفاده کرد؛ چرا اکه واقع  توان از آن نمی ،  ھا ثابت نگردد بنابراین اگر اعتبار آن ،  اند گرفته 

خدشه  الگوھا  این  می نمایی  ھمان دار  طرفی  از  و  الگوی  شود  با  گذشت  که  طور 

ثابت کرد اصولیون(منجزیت و معذریت) نیز نمی  ،  بلکه تنھا راه آن ،  توان این اعتبار را 

 شناختی است. معرفت اعتبار  

است و    ی آمل   ی االلهّٰ جواد   ت ی آ   دگاه ی د   ، ی ن ی علم د   ی از الگوھا   ی ک ی ذکر است که    ان ی شا 

.  کند ی که درباره فعل، قول و سنت خداوند بحث م  داند ی م  ی دانش  ی را به معنا   ی ن ی علم د 

ص ۳۷، ج ۱۳۹۵  ، ی آمل   ی (جواد  ا ۴۰۶،  در  و    دگاه ی د   ن ی )  که صحیح  واقعیتي  ھر  فھم 

و در مرز فرضیه، وھم و گمان نباشد، علم دینـي و    د برخـوردار از طمأنینـه عقلانـي باش 
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  ی در ضمن بحث اسلام   ن ی ھمچن   ی ) و ۱۴۳و    ۱۱۸، ص ۱۳۹۳اسـلامي است. (ھمو،  

ھا را  دانشگاه   ی و متون درس   ی شدن علوم تجرب   ی از ارکان اسلام   ی ک ی ھا ،  شدن دانشگاه 

توجه    شان ی ) اما خود ا ۱۴۱. (ھمو، ص داند ی آن م   ی ھا ل ی تعل   ا ی   ی نقل   ی دھا یی استمداد از تا 

نقل قطع  بس   ی دارند که تعداد  ا   ار ی و متواتر  از  به سراغ ظنون    د ی با   رو ن ی اندک است و 

(ھمو، ص   آور نان ی اطم  اھم ۱۱۱۸رفت.  حائز  نکته  اما  ا   ت ی )  که    ه ی نظر   ن ی در  است  آن 

ا   توان ی م   ی درصورت  دانش   ن ی از  در  اعتبار    ی رفقھ ی غ   ی ھا ظنون  که  کرد  استفاده 

بنابرا   اثبات ھا  آن   ی شناخت معرفت  باشد؛  تاث   گر ی د   ی ک ی   توان ی م   ن ی شده  اعتبار    رات ی از 

نظر   ی شناس معرفت  در  را  نظر   ی ات ی ظنون  د   ه ی ھمچون  جواد   ی ن ی علم    ی آمل   ی استاد 

 . گرفت ی پ 
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 گیری نتیجه  

توان  گردد که در باب حجیت ظنون نمی مشخص می ،  با توجه به مباحث مطرح  شده 

از آن در تحول علوم   داد و  دیدگاه اصولیون یعنی منجزیت و معذریت را محور قرار 

که  ی حال انسانی استفاده کرد؛ چرا که دغدغه این دیدگاه نجات از عذاب اخروی است. در  

بلکه در صدد کشف واقع    ؛ م ی ست ی ن   ت ی و منجز   ت ی فقط به دنبال معذر   ی در علوم انسان 

  ان ی ب   یی نما و با قصد واقع   ی ن ی ع   ق ی ناظر به حقا   ی ظن   ات ی از روا   ی ار ی بس   ی محتوا  . م ی ھست 

ھا را در  بنابراین کسانی که نتوانند حجیت این ظنون را تبیین کنند و یا فقط آن اند.  شده 

ببرند  کار  به  به  نمی ،  فقه  توجه  با  اما  کنند؛  استفاده  روایات  این  از  دیدگاه  توانند 

گردد که این ظنون حجت ھستند یعنی واقع نمایی  برگزیده(مراتب معرفت) مشخص می 

ھا استفاده کرد و نظامی مبتنی بر واقع و کاربردی  توان از آن رو می و کاشفیت دارند؛ از این 

  در تمامی ابعاد وجودی انسان تشکیل داد. 
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 منابع 

،  یزیتبر شمس، علم المنطق  یف  ةیریالبصائر النص، )۱۳۸۳(  عمر بن سھلان، یسھلان ساو ابن .۱

 تھران.

،  تھران  دانشگاه،  منطق  گر یتبصره و دو رساله د،  )۱۳۳۷(ــــــــــــــــــــــــــــــــ   .۲

 تھران.

االلهّٰ   نیحس،  نایابن س .۳ التنبیھات،  )۱۴۰۳(بن عبد  لنصیرالدین طوسی و مع،  الاشارات و  الشرح 

 قم ، دفتر نشر الکتاب، ۱۴۰۳، رازیالدین لقطب شرح الشرح 

المنطق.  )۱۴۰۵(ـــــــــــــــــــــــ   .۴ آ ،  الشفاء:  العظم  ةیمکتبة   ی النجف  یالمرعش  یااللهّٰ 

 . قم. (ره)

 قم. ، یالإعلام الإسلام مکتب ، معجم مقاییس اللغه، )۱۴۰۴(، احمد بن فارس، فارس ابن .۵

 تھران.، تھران دانشگاه، لیالتحص، )۱۳۷۵(، بن مرزبان اریبھمن، ابن مرزبان .۶

السلام   ھمیعل   ت یآل الب  مؤسسة،  ةیشرح الکفا  یف  ةیالدرا  ةینھا،  )۱۴۲۹(،  نیمحمد حس،  یاصفھان .۷

 بیروت. ، التراث اءیلاح

 قم.، یالفکر الإسلام مجمع، فرائد الأصول، )۱۴۲۸(، نیبن محمدام یمرتض، یانصار .۸

الحوزة    ین فیالمدرس  جماعة،  الأصول  ةیکفا،  )۱۴۳۰(،  نیمحمدکاظم بن حس،  یخراسان  آخوند .۹

 قم.، یمؤسسة النشر الإسلامبقم   ةیالعلم

۱۰. ) (حواش   ةیکفا،  )۱۳۷۲ــــــــــــــــــــــــــــــــ   :  یمحش،  )ینیالمشک  یالأصول 

 تھران .، هی اسلام، ابوالحسن، یلی اردب ینیمشک

 قم.، اریالط، یالأصولالمعجم ، )۱۴۲۸(، یمحمد صنقور عل، یبحران .۱۱

، دارالکتاب الاسلامی،  غرر الحکم و درر الکلم،  )۱۴۱۰(،  عبد الواحد بن محمد،  می آمدىیتم .۱۲

 قم.

مکتبة ،  موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم،  )۱۹۹۶(،  محمد علی بن علی،  تھانوى .۱۳

 . بیروت. لبنان ناشرون

، ( ،یآمل یجواد .۱۴  مرکز نشر اسراء، قم.  م،یتسن ری)، تفس۱۳۸۵عبدااللهّٰ

 مرکز نشر اسراء، قم.  ،ینی)، منزلت عقل در ھندسه معرفت د۱۳۹۳( ــــــــــــــــــ ، .۱۵

 بیروت.، نییالعلم للملا دار ، الصحاح، )۱۴۰۴(، بن حماد لیاسماع، یجوھر .۱۶
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موسسه آموزشی  ،  شناسی معاصرقی در معرفت  یتطب  پژوھشی،  )۱۳۹۰(،  محمد،  حسین زاده .۱۷ 

 قم.،  نی(ره)یو پژوھشی امام خم

اند،  الف)۱۳۹۳(  ـــــــــــــــــ .۱۸ در  انسانی  علوم  شناختی  معرفت  اسلامییمبانی  ، شه 

 قم.،  نی(ره)یموسسه آموزشی و پژوھشی امام خم
، ایا قضایقات یھا و ساختارھاى معرفت بشرى؛ تصدمؤلفه، ب)۱۳۹۳(ـــــــــــــــــــ   .۱۹

 قم.،  نی(ره)یموسسه آموزشی و پژوھشی امام خم
عقلانیت،  چیستی،  معرفت ،  )۱۳۹۶(ـــــــــــــــــــ   .۲۰ و  و  ،  امکان  آموزشی  موسسه 

 قم. ، نی(ره)یپژوھشی امام خم
موسسه آموزشی و پژوھشی امام ،  نیمعرفت لازم و کافی در د،  )۱۳۸۷(ـــــــــــــــــــ   .۲۱

 قم. ، ره)(نییخم

،  ره)(نییموسسه آموزشی و پژوھشی امام خم،  منابع معرفت ،  )۱۳۹۴(ـــــــــــــــــــ   .۲۲

 قم.

 . دمشق، هیللدارسات الفقھ یس الحلیابن ادر مرکز، یالفقھ لیالدل، )۲۰۰۷(، محمد، حسینی .۲۳

اجتماعیروش،  )۱۳۹۴(،  عبدالحسین،  خسروپناه .۲۴ علوم  فلسفه  ،  شناسی  و  موسسه حکمت 

 تھران.، ایران

  مؤسسة،  یعل،  یشاھرود  یھاشم:مقرَر  ،  علم الأصول  یدراسات ف،  )۱۴۱۹(،  ابوالقاسم،  خوئی .۲۵

 قم. ، یدائرة معارف الفقه الاسلام

 قم. ، یروحان ینید محمد حسیس  االلهّٰ آیت  دفتر، الأصول یمنتق، )۱۴۱۳(، محمد، روحانی .۲۶

 بیروت. ، المنار مؤسسة، )یالأصول (السبزوار ب یتھذ، )۱۴۱۷(، عبدالاعلی، سبزواری .۲۷

 قم.، ھجرت، صالح) یللصبح(البلاغة نھج، )۱۴۱۴( ، نیمحمد بن حس، یف الرضیشر .۲۸

 قم.، داریب، میالقرآن الکر ریتفس، )۱۳۶۶( میمحمد بن ابراھ، یرازیش نیالد صدر .۲۹

۳۰.  ) تحق  مؤسسه،  ب یالغ  حیمفات،  )۱۳۶۳ــــــــــــــــــــــــــــــ  و    قات یمطالعات 

 تھران. ، نرایحکمت و فلسفه ا یاسلام. انجمن یفرھنگ

 قم.، د صدریللشھ یالعلم المجمع، للاستقراء ةیالأسس المنطق، )۱۴۱۰(، محمدباقر، صدر .۳۱

 قم.، یالفکر الإسلام مجمع، لعلم الأصو  یدروس ف، )۱۴۱۹ـــــــــــــــــــ  ( .۳۲

 .قم، ییعلامه طباطبااد علمی و فکرى یبن، ةیة الکفایحاش، تا)بی(، محمدحسین، طباطبایی .۳۳
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  م یتنظ  موسسه،  روح االلهّٰ ،  ینیخم:مقرر ،  لمحات الأصول،  )۱۳۷۹(،  حسین،  طباطبایی بروجردی .۳۴

 تھران. ، (ره) ینیو نشر آثار امام خم 

  جماعة،  یمحمدتق،  ینجف  یبروجرد:مقرر،  الأفکار  ةی نھا،  )۱۴۱۷(،  نیالداءیض،  یعراق .۳۵

 قم. ، یبقم مؤسسة النشر الإسلام ةیالحوزة العلم ین فیالمدرس

 قم.، دار الھجرة مؤسسة، نیالع، ) ۱۴۰۹(، خلیل بن احمد، فراھیدی .۳۶

  مؤسسة،  یللرافع  ریالشرح الکب  ب ی غر  یف  ریالمصباح المن،  )۱۴۱۴(،  احمد بن محمد،  یومیف .۳۷

 قم. ، دار الھجرة

آموزشی و پژوھشی  موسسه  ،  ارزش معرفت شناختی دلیل نقلی،  )۱۳۹۵(،  عبدااللهّٰ ،  محمدی .۳۸

 قم. ، امام خمینی(ره)

موسسه پژوھشی  ،  اعتبار خبر واحد در اعتقادات و علوم انسانی،  )۱۳۹۷ــــــــــــــــ ( .۳۹

 تھران. ، حکمت و فلسفه ایران

 قم. ، انیلیاسماع، أصول الفقه، )۱۳۸۳(، محمدرضا، مظفر .۴۰

 قم. ، انیلی اسماع، المنطق، )۱۳۶۶(ــــــــــــــــ  .۴۱

االلهّٰ ،  خمینیموسوی   .۴۲ و   میتنظ  موسسه،  ةیالکفا  یعل  قة یالتعل  یف  ةیأنوار الھدا،  )۱۳۸۵(،  روح 

 تھران. ، (ره) ینی نشر آثار امام خم

م یتنظ  مؤسسه،  نیحس،  یاشتھارد  یتقو   :مقرَر،  الأصول  حی تنق،  الف)۱۳۷۶(ــــــــــــــــ   .۴۳

 تھران. ، )ره ( ینیو نشر آثار امام خم 

و    میتنظ  مؤسسة،  جعفر،  یزیتبر  یسبحان  :مقرر،  الأصول  بیتھذ،  )۱۳۸۱ــــــــــــــــ ( .۴۴

 تھران.، (قدس سره) ینینشر آثار الإمام الخم

،  (ره)  ینیم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ،  جواھر الأصول،  ب)  ۱۳۷۶ــــــــــــــــ ( .۴۵

 تھران.

 ،  روح االلهّٰ ، موسوی خمینی .۴۶

، یمصطفو   یکتابفروش،  ابوالقاسم،  یخوئ  :مقرر،  راتیأجود التقر،  تا)بی(،  نیمحمدحس،  ینیینا .۴۷

 قم.

بقم مؤسسة   ةیالحوزة العلم  ین فیجماعة المدرس،  فوائد الاصول،  )۱۳۷۶ــــــــــــــــ ( .۴۸

 قم، یالنشر الإسلام
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 مقاله: .۴۹ 

زادهحس .۵۰ و  محمدی،  ین  در ا  ،  )۱۳۸۹(،  عبدااللهّٰ ،  محمد  واحد  شناختی خبر  معرفت  عتبار 

 .۴۳شماره ، نشریه ذھن، اعتقادات دینی

علم متعارف ،  ارزش معرفت شناختی اطمینان در مقایسه با یقین،  )۱۳۹۳(،  عبدااللهّٰ ،  محمدی .۵۱

 .۳شماره، نشریه معرفت فلسفی، و ظن

     .۱۴۰۰/ ۶/ ۲۹، درس خارج اصول فقه، جعفر، سبحانی .۵۲
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